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ساز واقعی ، پناهنده   

!نظام نوين جهانی است  
 

" می توان با عنوان  راچنين مقاطعی . در تاريخ هر کشوری، نقاط عطفی وجود دارد که بی مانند و تکرار ناشدنی هستند
پيچ های هر گاه يک ملت در طول حيات خود از چنين . بسيار نادر هستند ، اين مقاطعنام برد" فرصت های تاريخی 

، به گونه ای پايدار ميسر شده عه اقتصادی و اعتلای فرهنگی تندی به سلامت گذر کرده است، تکامل اجتماعی، توس
بخصوص عملکرد روشنفکران و تبعيديان تعيين . جامعه ايرانيان در خارج کشور از اين تعريف مستثنی نيست  .است

، هميشه مورد ن خاص عدالت اجتماعی وسياسی را دنبال می کندظام ارزشی تبعيدی سياسی که يک آرمان.  کننده است
 .نظر بوده است

  
  : می گويد) ١(ادوارد سعيد

   ."به تصور من روشنفکر بايد به رغم همه مشکلات تا آنجا که می تواند سخن بگويد" 
کسانيکه تعهد . قدر بدانيمدر جهان کنونی که جان هزاران بی گناه در خطر است بايد روشنفکرانی امثال ادوارد سعيد را 

اخلاقی آنها ذهنيت ما را تغيير می دهد و مسئوليت ها و نحوه تفکر نقادانه عليه امپراتوری سازی و بی عدالتی ها در 
 .جهان را ارتقاء می بخشد

ع های ما شاهد هستيم که در جوامع غربی جای مقتول و قاتل به زيرکی بوسيله دولتمندان و رسانه های وابسته به جنا
به قلم آلکس بائر " پناهنده ساز" آوريل مقاله ی تحت عنوان ٢٦در تاريخ  بطور مثال. مختلف سرمايه داری تغيير می کند

 .درهفته نامه ای  در زوريخ به چاپ می رسد
ه داری هستند به اين خبرنگار بايد بگويم که پناهنده ساز واقعی کشورهای سرماي. بيائيم بيشتر تحليلی به مسئله نگاه کنيم 

که برای مطامع خود در چهار گوشه جهان جنگ ايجاد می کنند و رژيم های ديکتاتور و فاشيست مذهبی را به حاکميت 
  .می رسانند و از سرکوب مستمر توسط همين رژيم ها عليه خلق های محروم حمايت می کنند

دم بيگناه اين سرزمين ها برای نجات جان آيا جنگ و رژيم های ديکتاتور و فاشيست مذهبی باعث نمی شود که مر 
خودشان ، پناهنده کشورهای ديگر  شوند؟ پس پناهنده ساز واقعی همين  سياست سودجويانه کشورهای سرمايه داری 
هست، نه شخصيتی که مدافع حقوق بشر است و نه تشکلی که برای احقاق حقوق اين ستمديده گان و برقراری دمکراسی 

يک بار ديگر جای قاتل و مقتول را اين خبرنگار عوض می کند ، چونکه می خواهد . ه می کننددر کشورشان  مبارز
 .اهداف خود را پيش ببرد

  
کند به  يه داری پيشرفته را نمايندگی میدولت مردان حاکم نظام های سرما" حقوق بشری" اين گرايش که نقطه نظر

ن علاقمندی بيشتری نسبت به فعاليت سياسی وی عليه رژيم پناهنده سياسی در کشورميزبا" زيستی" حضور فيزيکی و
ازاين نظرچنين برداشت افراطی ومنفی از تبعيديان باعث می شود که اين بخش از جامعه . کشورش نشان می دهد

ا مبارزه عليه ديکتاتور های حاکم بر کشورشان رشناسان به روند استحاله آنان تمايل نشان دهند تا ايستادگی در مواضع 
به عبارت بهتر اين تمايل بيشتر علاقه دارد تا تبعيدی سياسی پروسه انطباق پذيری در کشور ميزبان را . کم رنگ کنند

و در واقع همچنانکه در تعريف تبعيدی سياسی . طی کند و وارد بازار کار شده و شخصيت جديد اجتماعی خودرا بيابد
هستند  که در تبعيد پيوسته در پروسه انطباق پذيری در کشور ميزبان  پناهنده سياسی واقعی گفت شده است ، آنان کسانی

بخش  .فعال و تلاش می کند و همچنين به مبارزات خود عليه ديکتاتور و فاشيست مذهبی حاکم بر کشورش ادامه بدهد
در  وده ورعايت نم عمده دولت های غرب به طور ضمنی از تبعيديان سياسی می خواهند که خط قرمزهای اقامتی را

 .ايجاد نکنند) بحث ماجمهوری اسلامی ايران( کشورها يک درروابط بين ايندوران تبعيد در کشورشان تنش ديپلمات
  

ه تسهيلاتی، در اجتماعی شدن مجدد آنان، ئجامعه شناسی تلاش دارد تا با اراشايد بتوان نتيجه گرفت که اين گرايش از 
بيان کننده تمايل سری اولی است که در ابتدای مقاله از آن نام برديم،   که" غير سياسی شدن"پناهند گان را به سمت 
، به طور ضمنی مورد رضايت مشترک رژيم جمهوری اسلامی ونيز "غير سياسی شدن"سوق دهد واين فرآيند 

زيرا دولت های غرب به راحتی می توانند قراردادهای تجاری وبازرگانی خودرا بااين رژيم . شورهای غربی استک
 تفسير از جامعه شناسی، تلاش دارد تا بادرنهايت اين گرايش . پاگير ادامه دهند درفقدان يک مزاحم سياسی دست و

در قاعده اين مثلث : ل مثلث سه جانبه بسته می شود کارکردی از پناهنده، وی را واردجريانی نمايد که در يک سيک
دولت های پيشرفته صنعتی قرار دارند که به طور تاريخی ازراديکاليسم سياسی در ايران استقبال نمی کنند ودرضلع 
ديگر رژيم جمهوری اسلامی است که بنا به ماهيت خود نمی تواند علت سياسی مهاجرت تبعيديان سياسی را بپذيرد ودر 

 .اين مثلث قرار می گيرد" دام"لع سوم پناهنده ای است که در فقدان شناخت عميق اين روند، در ض
 
 



 
 
 
 

نخستين مقاله . چندی پيش کتابی می خواندم که متشکل از مجموعه مقالاتی درباره چالش های امروزين حقوق بشر بود
همگان نيک می دانند که يکی از . رت روشنفکراناين مجموعه، نوشته ای است از ادوارد سعيد؛ در باب تبعيد و مهاج

او در اين مقاله نيز به وجه ديگری از ابعاد اين مسئله می . موضوعات محوری انديشه سعيد، مسئله روشنفکر بوده است
علی رغم دستاوردهايی که در علم و  .عصر پناهنده، انسان آواره و مهاجرت توده ای می دانداو اين زمانه را، . نگرد

رهنگ و ادب به واسطه تبعيد در قرن بيستم حاصل شده، از نظر سعيد، تبعيد به گونه ای جبران ناپذير غير دينی و به ف
ميليون ها انسان را از غذای سنت،  -منتها بدون رهايی غايی مرگ –گونه ای تحمل ناپذير تاريخی است؛ و چون مرگ 

  . خانواده و جغرافيا محروم کرده است
  

ميشه حس طفيلی بودن دارد؛ يک ميهمان ناخوانده که هيچ تناسبی با فرهنگ و رسوم و باورها و رفتارهای يک تبعيدی ه
از نظر پليس او هميشه در . نگريسته می شود» ديگری«به او هميشه با نگاه غريبه و . اجتماعی تبعيدگاه خويش ندارد

چه کسی تاب تحمل اين را دارد که . يم عمومی هستندپناهندگان و تبعيديان از اولين مظنونين جرا. مظان اتهام است
از همه درد آور تر اينکه  . نگاه می کند» بيگانه«حتی همسايه نيز به او به چشم يک . عمری مورد سوء ظن همگان باشد

ر نمی خواهند در کنا وجه طيف چپ  کشور ميزبان و انسان های که  خود را مدافع حقوق بشروپناهنده ميدانند به هيچ
چونکه واژه تبعيدی ، . يک روشنفکر تبعيدی که برای آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه می کند ، قرار گيرند
مسلم است که در چنين . مبارزه را نمی دانند و هميشه خودشان را از اين روشفکران تبعيدی بالا تر می بينند

م اکنون اين پرسش تقريبا در ذهن شما فکر می کن. سلب می شود تبعيدی وضعی حق آرامش روانی نيز از فرد
يا متعلق به دوره های پيشين حيات بشر است و چون » مناسبی«نقش بسته باشد که اساساً آيا تبعيد مجازات 

 شکنجه و اعدام بايد از گردونه کيفرها خارج شود؟
  

و . زيند و بميرندو نيز محق اند که در موطن خويش بتردد کنند همه انسانها حق دارند آزادانه در جهان 
سرانجام اين پرسش باقی می ماند که تبعيد به رغم اين همه فشار روحی و روانی که بر فرد مترتب می کند، 
چگونه از سويی ديگر عامل شکوفايی استعدادها و توانايی ها می شود؟ ويکتور هوگو، جيمز جويس، تئودور 

چونان ققنوسی از  چگونه در پس پشت آوار تبعيد ،آدورنو، ولاديمير ناباکوف، ايوان تورگنيف و ديگران 
تبعيدی چگونه حق خود را می تواند باز «خاکستر زاده شدند؟ اين پرسشی است که در کنار پرسش ديگر 

 .برای من همچنان با پاسخ هايی مبهم و گنگ، باقی مانده است »ستاند؟
 
 
 
 
ادوارد سعيدـ ١  

  . ی شده، نمونه کامل يک روشنفکر مهاجر استجهان،روشنفکر فلسطينی ادواردسعيد بعنوان
ادبيات، فلسفه، علوم (ادوارد سعيد يکی از بزرگترين انديشمندان قرن بيستم بود که ردپايش را در حوزه های گوناگون فکر و انديشه 

 .به جا گذاشته است...) اجتماعی و 
 
 
 
 
 


